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 الرحيم الرحمن الله بسم
»لاماَلس كَلينَةُ عتَحميام نَكَتحالذَّي االله ام لَ خلَقََكَاَنْ قب خلْقَُكي كدجَفو 

نَكَتحااممصابِرةَ ل«  
كـه   قبـل از آن شده توسط خالقت،  اي امتحان! �سلام بر تو اي فاطمه «

كه خداوند ديد تـو در آن امتحـان صـابر و شـكيبايي و از          و اين ! خلق شوي 
  ».عهدة آن امتحان عظيم برآمدي

 صبر بزرگي اسـت كـه توانـست در شـرايطي پـس از رحلـت                 �فاطمه
 آن امتحان عظيم الهي را به نمايش گـذارد و چـه خـوب در                 �رسول خدا 

  .وجود آمد، موفقّ شد  اسلام بهدادن انحراف وحشتناكي كه در صدر نشان

  1»اَلسلام عليَك ايَتهُا الصديقَةُ الشَّهيدة«
كنم؛ شهادت    مي   را تسليت عرض     �شهادت فاطمةزهرا، صديقةطاهره  

هـا راه     اي كه امانـت خـدا و پيـامبر خـدا در بـين مـسلمين بـود تـا آن                      فاطمه
رضـايت فاطمـه،   «: رمـود  ف � نكنند؛ چراكه پيامبر خدا صحيح اسلام را گم 
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امـانتي   �پـس فاطمـةزهرا  . 2»رضايت پيامبرخدا و رضايت خـود خداسـت    
گرانقدر بود كه امت اسـلامي از ايـن امانـت بـزرگ، آن طـور كـه بايـد و                     

ت                   شايد، نتوانست استفاده   كنـد، و ايـن غـم بزرگـي اسـت بـراي دانايـان امـ
  .اسلام

چه بـود؟    �زهرادر اين رابطه است كه ريشة غم فاطمة         بحث  موضوع  
البتـه ممكـن    . م است كه انسان تا غم فاطمه را نشناسد، فاطمي نـشده اسـت             

غـم    دل و هـم     هـم  �فاطمـه كنـد، ولـي بـا         اي گريـه      است براي زن مظلومه   
 را نـشناسيم، در عـالَم      � تـا غـم فاطمـه      شدن، قصة ديگري است، بنـابراين     

 از آن نـوري      وارد نـشويم،   �ايم و تا در عـالَم فاطمـه          وارد نشده  �فاطمه
است استفاده نخواهيم      را در بر گرفته      �زهرا  كه تمام وجود مبارك فاطمه    

                                                 
مـن  «: به سلمان فرمودند � هست كه پيامبر خدا   94، روايت 27در كتاب بحارالانوار، ج    - 2

حب فاطمةَ ينفَْـع فـي    ! يا سلمْان . الْجنَّةِ معي، و منْ اَبغضَهُا، فهَو في الناّرِ         احَب فاطمةُ ابنتَي فهَو في    
يعنـي  ؛ »، اَلمْوت و القَْبرُ و الْميزانُ و المْحشَرُ و الصراطُ و المْحاسبةُ        مأةَِ موطنٍ، اَيسرُ تلكْ المْواطنٍ    

هر كس دخترم فاطمه را دوست بدارد، در بهشت كنار من خواهد بود و هر كس او را              ! اي سلمان 
ان دوستي فاطمه در صد جايگاه به حـال انـس       ! اي سلمان . دشمن بدارد، در آتش جهنّم خواهد بود      

ها عبارت است از مرگ و قبر و ميزان و محشر و صـراط   ترين اين جايگاه سودمند است كه راحت  

فمَنْ رضيت عنْه ابنتَي فاطمةُ، رضيت عنْه، و منْ رضـيت      «: ادامه دادند  �بعد حضرت . و محاسبه 
 يضر نْهع         َةُ غضمفاط هَليع تبَنْ غضم و ،نْهااللهُ ع         ه يـا  . بت عليَه، و منْ غضَبت عليَه غضََب االلهُ عليَـ
يعنـي، پـس از هـر كـس كـه دختـرم فاطمـه             ؛  »ويلٌ لمنْ يظلْمها و يظلْم ذرُِيتهَا و شـيعتهَا        ! سلمْانُ

شوم، و هر كـس كـه مـن از او خـشنود باشـم خـدا از او خرسـند                     راضي باشد، من از او راضي مي      
كنم، و هر كس كه مـن بـر او    ، و هر كس كه فاطمه از او خشمگين باشد، من بر او خشم مي      است

واي بـر كـسي كـه بـه فاطمـه و فرزنـدان و       ! اي سـلمان . كنـد  خشم كنم، خداوند بر او غضب مـي  
  .شيعيانش ظلم كند
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شدن به آن مقام بايد با او         مقامي است كه براي نزديك     �زهرا  فاطمه. كرد  
  .است �فاطمهشناخت غم  �زهرا فاطمهنوايي با  نوا شد، و لازمة هم هم

  ����جايگاه غم فاطمه

غـم  اين نكته برايش روشن است كـه    را بشناسد    �زهرا  هر كس فاطمه  
تـر از     اين بانوي بـزرگ، بـزرگ      دادن فدك نيست؛    غم از دست   ، �فاطمه

 آري؛ فاطمـه  .رفتن فدك او را به ناله و جزع بكـشاند        آن است كه از دست    
 كـرد تـا غـصب خلافـت را كـه شـروع انقطــاع از        ه فـدك را بهان ـ �زهـرا  

به غـراّء در مـسجد   در آن خط �دهد؛ حضرت   حاكميت اسلام است، نشان   
وجـه   هايي است كه به هيچ كرد كه خليفه داراي ضعف     مدينه، به همه ثابت     

دادن   غـم ازدسـت    � پس غم فاطمـه    3.نيست  �شايستة خلافت پيامبر خدا   
  .فدك نيست

 غـم از    �نكته بعدي كه بايد توجه داشـت ايـن اسـت كـه غـم فاطمـه                
ي كـه رحلـت      هـم نيـست بـا آن همـه بزرگـي مـصيبت              �دست دادن پيامبر  

،  �تـر از پيـامبر    م بـزرگ ! خدا براي امت اسلام به همـراه داشـت       �پيامبر
دادن  دادنِ او غمناك شـود؛ غـمِ ازدسـت     با ازدست�كسي نبود كه فاطمه 

ولـي غـم    .  با خدا بود، غـم بزرگـي اسـت         �كه نقطة انس فاطمه     �پيامبر
 پـدر  دادن دسـت  غم از- طبق سخنان درربارش در خطبه مسجد مدينـه    - �فاطمه
  .نيست

                                                 
 در مسجد مدينه، بـه سلـسله مباحـث    �زهرا انگيز خطبه فاطمه براي بررسي نتايج شگفت   - 3

  .در شرح خطبه آن حضرت رجوع فرماييد» �صيرت فاطمهب«
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نكته ديگـري كـه لازم اسـت بـه آن دقـّت داشـت ايـن اسـت كـه غـم                       
؛ كساني كـه تمـام      غم از دست دادن حكومت همسرش نيز نيست        �فاطمه

اندازة بال مگسي ارزش نـدارد، از دسـت دادن حكومـت و               عالم برايشان به  
  .ها جزع و فزع به همراه بياورد امثال حكومت چيزي نيست كه براي آن

ــر بزرگــي     ــار، هن ــا گــذر از همــه ايــن حــوادث غمب اينجــا اســت كــه ب
اي اسـت كـه    و شـيعة واقعـي، شـيعه      . را بـشناسيم   �خواهد تا غم فاطمه     مي

در مسجد مدينه به     �اصلاً مگر خطبة فاطمة زهرا    . ريشة اين غم را بشناسد    
را غم از دست دادن فدك و حتي غم از           �دهد كه غم فاطمه      مي  ما اجازه 
  !ها بپنداريم؟ ن پدر و امثال اينداد دست

  ؟»دينداران«يا حكومت » دين«حكومت 

بـا  » حكومـت دينـداران  « را بايد ابتدا در تفاوت بـين     �ريشة غم فاطمه  
جـستجو كـرد، و چقـدر بـصيرت بزرگـي اسـت، بـصيرت               » حكومت دين «

دهـد كـه چـه     توانـست تـشخيص    و اگر فاطمه نبود، شايد شيعه نمـي  ! فاطمه
ــا »حكومــت مــسلمين«فرقــي اســت بــين   امــروز اگــر .»حكومــت اســلام« ب

 را، بـراي    �ايم و هم غم فاطمه       را از دست داده    �گوييم ما هم فاطمه     مي
كـه   ديـد بـين ايـن      چه تفـاوتي مـي     �حضرت زهرا «دانيم    آن است كه نمي   

 �نـام علـي   اي بـه  كه صـحابه   اي به نام ابابكر حاكم باشد و بين اين          صحابه
جاسـت، چـون وقتـي ابـابكر حـاكم            ئله در همـين   و همه مـس   ! »حاكم باشد؟ 

است، يك مسلمان حـاكم اسـت كـه بـه نظـر و تـشخيص خـودش جامعـه                    
طـور كـه همـين كـار را كـرد، ولـي وقتـي              نمايد، همـان    اسلامي را اداره مي   
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 حاكم است، اسلام حاكم اسـت و ايـن مـسئله ظريفـي اسـت كـه                  �علي
  .اكثر مسلمانان صدر اسلام متوجه نبودند

علي فقـط يـك مـسلمان خـوب نيـست،          : ر اين شكي نيست كه    آري؛ د 
بلكه او انساني است كه داراي مقام عصمت كلّ اسـت؛ علـي يعنـي اسـلام،       

هـا در     وقتي كـه ابـابكر حـاكم اسـت، انـسان          . ولي ابابكر يعني يك مسلمان    
 حـاكم اسـت،     �و وقتـي علـي    . تحت مديريت يك فرد مسلم قرار دارند      

هـايي كـه نتوانـستند ايـن مـسئله را        قرار دارنـد و آن   ها زير ساية اسلام     انسان
هـر جـا    «: را نفهميدنـد كـه فرمودنـد        �بفهمند عملاً معني سخن پيامبرخدا    

م . 4»جاسـت  جا است و هر جـا حـق هـست، علـي آن        علي هست، حق همان   
در جامعـة امـروز هـم بايـد         . تفكيك اين دو حاكميت بـسيار مـشكل اسـت         

حاكميـت  «بـا   » حاكميـت مـسلمانان   «ان بـين    داراي بينش فاطمي بود تـا بتـو       
  .قائل شد تمايز» اسلام

كردند، بعضي از دينـداران   در اواخر رژيم شاه كه مردم با شاه مقابله مي 
هـا اهـل نمـاز و         ايـن » !شاه مسلمان است، با او چـه كـار داريـد؟          «: گفتند  مي

زم هاي متـدين بودنـد و تمـام لـوا     عبادت و دين و حتيّ حافظ قرآن و انسان      
حالا با فرض اين كه شاه واقعاً مسلمان بود، باز          . كردند  مي  دينداري را عمل    

و  �هر كس به حكومت شاه مسلمانِ ديندار، راضي بـود، در كنـار فاطمـه         
را نفهيـده بـود كـه      � نبود و سخن رسول خدا �در داخل فرهنگ فاطمه   

يعنـي خـدا بـه      ؛  5»ضي لرضِاها انَّ االلهَ ليَغضْبَ لغضَبَِ فاطمةَ، و يرْ      « :فرمودند

                                                 
  .)224شناسي، ص نقل از كتاب امام (91، ص»الموده ينابيع «- 4
  .2 روايت ،19 ص،43 ج،»الانواربحار« - 5
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 �يعنـي فاطمـه   . شـود   غضب فاطمه غضبناك و به رضـايت او راضـي مـي           

به حكومـت    �ملاك رضايت و عدم رضايت خدا است و حالا كه فاطمه          
شخص مسلمان راضي نيست و بايد امـام معـصوم يـا فرهنـگ امـام معـصوم         

  .شد نبايد به حاكميت شخص مسلمان راضي باشيعة اوحاكم باشد، پس 
كنـد؛ حكومـت      مـي   بـسيار فـرق   » حاكميت دين «با  » حاكميت دينداران «

شود؛ بـه اعتبـار ديگـر، در حكومـت      اسلامي با اجراي حكم خدا محققّ مي  
و » شـخص مـسلم   «حاكم است، ولـي در حكومـت مـسلمين          » خدا«اسلامي  

  .نظرات آن شخص حاكم است
عنوان  به ،كردند كه چه كسي را در مقابل حاكميت معصوم  خيلي دقتّ

خواسـتند فكـر و فرهنگـي غيـر از         م در آن زمان كه مـي      . كنندنصب  خليفه  
كننـد، در بـين همـه مـسلمانان كـسي بهتـر از        فرهنگ امام معصوم را حاكم    

بنـا بـه   . عنوان يك شخص مسلم ظاهراً متدين، مشهور بـود         ابابكر نبود، او به   
وجهلي و ابوسـفياني  بعضي تواريخ اولين كسي كه در مكّه در آن خفقان اب ـ        

اگر بنا نيست معصوم حـاكم باشـد، بهتـر از ابـابكر      ! قرآن خواند، ابابكر بود   
  .هم كه بود  � يار غار پيامبر،كردند پيدا نمي

  حكومت خدا در همه حال

فهمد و بر آن تأكيد دارد، اين نيست كه ابابكر منـافق        آنچه كه شيعه مي   
ه بـود اصـلاً     . باشـد   �و دروغگو بود و لذا نبايد جانشين پيـامبر         بايـد متوجـ

اسـلام  . كنـد   مـي   سطح اسلام فاطمي با سطح اسلام غيرفـاطمي خيلـي فـرق             
ها حاكميت داشـته      فاطمي معتقد است كه نبايد يك لحظه غيرخدا بر انسان         
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هم حتماً بايـد امـام معـصومي كـه صـرفاً           �باشد و لذا بعد از رحلت پيامبر      
جامعه حكومت كنـد و در زمـان غيبـت     دهد بر رأس      حكم خدا را ارائه مي    

بر جامعه حاكم باشد تا در هر صورت  �محمد  ل  معصوم هم بايد فقه آ      امام

يعنـي فقـط    ؛6»فَااللهُ هو الـْولي   « :خدا حاكم باشد، چراكه خود قرآن فرمـود       
شـود غيـر      كنـد مـي     واسلام غيرفاطمي فكر مـي    . خدا ولي و سرپرست است    

كه يك فـرد خـوب متـديني جامعـه       ايت اين خدا بر جامعه حاكم باشد و نه      
  .كند اسلامي را مديريت 

خواهند بندة خدا باشـند   ها مي انسان، )اسلام فـاطمي ( در حكومت اسلامي  
خواهنـد و در    خود يا هـر انـسان ديگـري را نمـي      امارة و لذا حكومت نفس   
هـا    متـذكّر عبوديـت انـسان    ،حاكميـت ،  )اسـلام غيرفـاطمي   (حكومت مسلمين   

هـا اسـت كـه     هـا در صـحنه اسـت و ميـل انـسان             بلكه خواست انسان  نيست،  
كنـد    مـي   نهايتاً اين حاكم مسلمان طبق عقلش حكومت      . كند  داري مي   ميدان

 كه تمام نفس خود را در خـدا ذوب كـرده و هـيچ خـوديتي                 �ولي علي 
ها  كند تا انسان براي خود نگذاشته، اگر حاكم باشد حكم خدا را حاكم مي          

ــدا   ــدگي خ ــين  در بن ــه هم ــوند و ب ــستقر ش ــدا  م ــامبر خ ــت پي ــر   �جه خب
قِّ       «:دادند  بنـدگي    جهـت اسـتقرار     تـا مـا در     7»اَلحقُّ مع علي و علي مع الحـ
 حاكم اسـت، ديگـر      �وقتي علي .  نظام اجتماعي، سرگردان نباشيم    ،خود

 حـاكم اسـت،     �وقتي غيرعلـي  . فرد حاكم نيست، بلكه حق حاكم است      
وقتـي  . ه باشد، فرد حاكم اسـت و م حـق حـاكم نيـست            بهترين انسان هم ك   

                                                 
  .9 سوره شوري، آيه- 6
  .90، ص»ينابيع الموده «- 7
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و وقتـي  . حاكم است، تبعيت از حاكم، تبعيت از نظر فرد است       �غيرعلي
وقتـي ابـابكر   . حاكم است، تبعيـت از حـاكم، تبعيـت از خداسـت          �علي

. كند  حاكم است، يك مسلمان حاكم است تا جامعه را با نظرات خود اداره            
رسـول اكـرم   «: گفـت  ابكر بالاي منبر رفت و    اب ، �بعد از رحلت پيامبرخدا   

در روش خود از جانب خدا مؤيد و به وحي آسماني مستظهر بود، ولـي مـا          
كه دستمان از وحي كوتاه است، با اجتهاد خود در ادارة امور مسلمين سـير               
خواهيم كرد، ممكن است به ياري خدا رأي ما مصيب باشد و ممكن است              

! فهميد معنـاي ايـن حـرف چيـست؟         �هچه كسي چون فاطم   . 8»خطا كنيم 
. فهميد معنـي ايـن حـرف، نفـي حاكميـت خـدا بـر جامعـه اسـت           �فاطمه
جاست كه حقيقت انسان كه بندگي خداست در صحنه اجتمـاع از بـين                اين
اره همـه          آ    رود و آرام    مي هـا را     جـاي زنـدگي انـسان       رام حاكميـت نفـس امـ
  .شود اميه فراهم مي گيرد و بستر ظهور بني مي

  بودن بودن به جاي حق فات مفيدآ

در اين حالـت كـه ابـابكر بخواهـد طبـق نظـر خـود عمـل كنـد، ديگـر                      
حكومت، حكومت اسلامي نيست، بلكـه حكومـت مـسلمانان اسـت تـا بـر                

كنند و لذا هر چيز را با عقل خود مفيـد              را اداره   اساس رأي خودشان جامعه   
شـود چـه    گر بحث نميدي. نمايند كنند و اجرا مي تشخيص دادند، حاكم مي 

بودن يا مـضّر      و چه چيزي باطل است، بلكه بحث در حد مفيد         » حق«چيزي  
ها، و معلوم است كـه        هم در حد تشخيص خود انسان       بودن كارها است، آن   

                                                 
  .»عليه الله رحمة« علامه طباطبايي،»معنويت شيعه« - 8
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آيـا مـردم   . گيـرد  در چنين شرايطي چه حقايق بزرگي مورد غفلت قرار مـي     
كارهـا و چيزهـا از      بـودن     و باطـل   دانستند خداوند چه راهي بـراي حـق         نمي

 برايــشان تعيــين كــرده، يــا موضــوع را بــا اهميــت قلمــداد  �طريــق علــي
  كردند؟ نمي

چه ضرري داشت كه ابـابكر حـاكم    :گويد كه مي پس در جواب كسي   
حاكم بودند، مگر ابابكر كـافر   �كرد اگر علي   بود و مگر چقدر فرق مي     

بايـد  ! اد؟قـدر نـسبت بـه حاكميـت وي بايـد حـساسيت نـشان د                 بود كه اين  
چيزي نشد، فقط در حاكميت ابابكر حقيقت در صحنه نبـود وگرنـه           : گفت

گرفتنـد، امـور      كاشتند، نتيجه مي    در حكومت ابابكر هم اگر مردم گندم مي       
ابـابكر حـاكم اسـت، هـيچ        دادند، يعني وقتي      زندگي را به راحتي انجام مي     

مردمـي كـه    . خـورد   نمـي   ضرري به مفيدبودن زندگي از نظر اهداف دنيايي         
شان صرفاً از نظر عقل خودشـان مفيـد باشـد، چـه فرقـي            يخواهند زندگ   مي
ولي چيزي كه در حاكميت ابـابكر  !  حاكم باشد يا ابابكر؟    �كند علي   مي

سخت مورد غفلت قـرار گرفـت، حاكميـت حـق بـود، و م اگـر روي ايـن                    
حـضرت  . شـدند    راضي نمـي   �مسئله حساس بودند جز به حاكميت علي      

هـاي   تك خانه را سوار شتر كردند به تك     �زهرا   فاطمه ، حضرت �علي
حيـف كـه شـما ديـر آمديـد، وگرنـه مـا        «:مردم مدينه سرزدند، همه گفتنـد     

بـراي  9».ايم   كرده  ولي ديگر ما با ابابكر بيعت     . كرديم  مي  زودتر با شما بيعت     
كند بـا     دانند چه فرقي مي     مردمي كه سود و زيان كارها را در همين حد مي          

ها چيزي به نام حقيقت برايـشان مطـرح        ، آن �ر بيعت كنند يا با علي     ابابك

                                                 
  .19 ابن قتيبه دينوري، ص،»ة و السياسةكتاب الامام «- 9
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باشـيم،    كنـيم، نـان داشـته       كه ما بتـوانيم زنـدگي       يعني اين » مفيدبودن«. نيست
ها رسيد، چه اصـراري   شود به اين باشيم، با ابابكر هم كه مي امنيت هم داشته 

يحت  هـم نـص   �زهـرا   حاكم باشد، شايد به فاطمه       �است كه حتماً علي   
 نسبت به حذف �همه حساسيت فاطمه     كرده باشند و يا در دل خود از اين        

 نـشنيده   �بايد تعجب هم كرده باشـند و اگـر از زبـان پيامبرخـدا              �علي
خداونـد قلــب و جــوارح فاطمـه را از ايمــان و يقــين   «: بودنـد كــه فرمودنــد 

  .كردند خواهي آن حضرت شك هم مي  به انگيزة حق10»پركرده
در حـد  » حقيقت«فهمد وقتي ابابكر حاكم است،  كه مياست   �فاطمه

يابد و در چنين شرايطي كيست كه فاطمي فكركنـد و    تقليل مي » مفيدبودن«
مـردم عــادي  ! كنـد حقيقـت نيــست؟   بفهمـد آنچـه بــر مـردم حكومـت مــي    

. ايـن هـم كـه مـسلمان اسـت         ! مگر چه شده؟  ! چه اشكال دارد؟  «: گويند  مي
خـودش هـم كـه از دنيـا         . كنـد   ما هم كه مـي    كمك  . پيله هم كه ندارد     شيله

؛ و واقعاً كار مشكلي است كـه بتـوان بـه چنـين مردمـي       ».خواهد  چيزي نمي 
در صـحنه   » حقيقـت « كه حاكم باشد،     �عليكه  فهماند فرقش اين است     

در صـحنه اسـت امـا       » فايـده «است، ولـي ابـابكر و عمـر كـه حـاكم باشـند               
نــدارد، » حقيقــت «حقيقــت در صــحنه نيــست، چراكــه كــسي كــه دغدغــة 

  .است  ضرر كه نكرده! هم كه حاكم نشد چه اشكال دارد؟�علي
حـاكم اسـت كـه داراي        �اي  شود به مردم گفت، وقتـي علـي         آيا مي 

مقام عصمت است و هيچ نظري از خود ندارد و اسلام مجسم است، ديگـر               

                                                 
؛ 29، ص43؛ بحـار ج »انَّ ابنَتي ملأََ االلهُ قلَبْهِا و جوارحِها ايمانَاً و يقيناً  «: �االله  قال رسول  - 10

  .به نقل از ابوذر
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در اين حالت اسلام حاكم است نه مسلم و زندگي انـسان بـه عـالم غيـب و            
هـا   گـردد و انـسان   ها فـراهم مـي   شود و بستر بندگي انسان    يت وصل مي  معنو

  ؟كنند ثمري نمي احساس بي
ــه ــي �فاطم ــد  م ــد بگوي ــسلمان : خواه ــردمِ م ــت، ! اي م ــراي حاكمي  ب

اصل نيست، شما احتياج بـه نـوعي از زنـدگي داريـد كـه               خليفه  بودن    مسلم
شـد و   دست آوردن آن بايد حكـم خـدا در زنـدگي شـما جـاري با                 براي به 

لازمه چنين حاكميتي، حضور انسان معصومي است كه بـر شـما حكمرانـي              
انـد   شما اگر بياييد تا صبح قيامت با مردمي كـه زنـدگي را گـم كـرده             . كند
به اين دلايل ابابكر هـم مـسلمان و      «آورند كه     كنيد، ادلّه براي شما مي      بحث

  .»آدم خوبي بود

  آفريني بازايستاد  اسلام از نقش

حاكم است، جامعه با نظـرات       �وقتي علي : عنايت بفرماييد آري؛ باز   
و وقتـي ابـابكر حـاكم اسـت، جامعـه بـا نظـرات مـردم                . شود  مي  اسلام اداره 

و تـشخيص ايـن دو بـسيار    . شود، هر چند آن مـردم مـسلمان باشـند           مي  اداره
بــراي ! نداشــتن بــه ايــن دو بــسيار خطرنــاك اســت  و دقــت! مــشكل اســت

ع كمـي فكركنيـد؛ كـه اگـر رأي خـدا در جامعـه             شدن در اين موضو     عميق
شود؟ جز اين است كه از اسلام يك قالب بدون روح             حاكم نباشد، چه مي   

ماند، در حالي كه مردم هيچ احساس بـه ثمـر        در حركات و آداب مردم مي     
رسيدن از طريق آن اسـلام در خـود ندارنـد، وقتـي نتـوان بـه عـالم غيـب و             

م را ســرماية حــالات قلبــي خــود نمــود،  معنويــت راه پيــدا كــرد و آن عــال 
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وهمه در جامعـه رونـق پيـدا           دنيادوستي و خودمحوري و خودپسندي، همه     
اي بـا جامعـة شـرك     هاي اسلامي و فرق چنـين جامعـه     كند، منتها با واژه     مي

هـا و آداب اسـت، بـدون هـيچ       جاهليت قبل از اسلام، فقط در تفـاوت واژه        
لام واقـع شـد، يـك پـيچش خيلـي           پيچشي كـه در صـدر اس ـ      . كمال واقعي 

عنوان مقام عصمت و حقانيت حق حاكم         كه علي به    جاي اين   ظريف بود؛ به  
آفرينـي و   است و در واقع اسـلام از نقـش       باشد، يك آدم خوب حاكم شده     

واقع سرنوشت تاريخ تغيير كـرد و   گذاري لازم در جهان باز ايستاد و به  تأثير
خطبه خود در مسجد مدينه به خـوبي        در   �زهرا  بزرگي اين خطر را فاطمه    

گوشزد فرمود، و واقعاً كسي كه چنين انحراف بزرگي را فهميـد، چـه غـم                 
  .بزرگي را در جان خود احساس نمود

پيچشي كـه در صـدر اسـلام پيـدا شـد و از چـشم فاطمـه پنهـان نمانـْد،              
هشدارباشي است تا امروز مسلمانان كشور ايران نسبت بـه انقـلاب اسـلامي           

ــه پيــداخــود تو ــه » حكومــت اســلامي«كننــد، تــا  ج » حكومــت مــسلمين«ب
  .نشود تبديل

 باشيد شيعه ايـن همـه هوشـياريِ تـاريخي را            نبود، مطمئن  � فاطمه اگر
خورد نداشت، كه تا چنين حد از شعور سياسي خـود             كه امروز به چشم مي    

  .را بكشاند
وقتي حكومت حقيقت در صـحنه نيـست، يعنـي وقتـي حـاكم مجـسمة                

قت نيست، براي اثبات حقانيت خودش مگر جز اين است كـه بايـد بـه              حقي
! هــــا خــــودش را آبــــرو بدهــــد؟ كمــــك فتوحــــات و كشورگــــشايي

هـر چيـز    : خـودش مجـسمة حقيقـت اسـت و معنـي آبـرو             �اميرالمؤمنين
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ا خليفـه بايـد         دسـت مـي     به �شدن به علي    آبرويش را با نزديك    آورد، امـ
چيـزي آبـرو دسـت و پـا كنـد؟ بـا       بـا چـه   . براي خود آبرو دست و پا كنـد    

  !ها فتوحات و سلطه و كشورگشايي و امثال اين

  !از تعالي غفلت شد

چون ابابكر راهـي بـه       توجه نشد، » ها  تعالي انسان «در حكومت ابابكر به     
سوي آسمان نداشت تا بقيه را نيز به سوي تماشاي آسمان معنويت دعـوت               

قدر پولدار  اي از صحابه آن      عده شد؛  ها توجه   كند و لذا به دنيادارشدن انسان     
 بودنـد بـا      شدند كه در هنگام تقسيم ارثشان طلاهايي را كه به ارث گذاشته           

  ! كردند تكه مي تبر تكه
به جاي جهاد، كشورگشايي كردنـد و خـزائن بقيـة كـشورها بـه سـوي                 

امـا آن چيـزي كـه فرامـوش شـد، انـسانِ             ! خزينه كشور اسلامي سرازير شد    
  .معنوي بود
شود كه به نظر مـسلمين درسـت          مي  كومت ابابكر، آن چيزي عمل    در ح 

؛ »استحـسان «. آورد  در فقه اهـل سـنّت سـر بـر           » استحسان«بيايد و لذا قاعدة     
 شـود، چـون وقتـي معـصوم در      يعني هر چه به نظر ما مفيد است بايـد عمـل    

صحنه نيست تا حكـم خـدا را اعـلام كنـد، نظـر و تـشخيص مـردم مـلاك                     
  .شود گيري مي تصميم

وليد شمشيرزن قدرتمند عرب است و لذا مفيد است، خيلي هـم        خالدبن
 اسـت   �نويره كه يك شيعه معتقد به حاكميت علـي          بن  مالك. مفيد است 

البيـت    مـان دسـتور داريـم زكـات خـود را بـه اهـل                به ابابكر گفت ما و قبيله     
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ت بـا او و  الزكا وليد را فرستاد به بهانه تارك    بن   بدهيم، ابابكر خالد    �پيامبر
 يـك زن    -نويره    بن  قبيلة او جنگيد و او را كشت و همان شب با همسر مالك            

نويره مسلمان است و بر فرض هم كه يـاغي   بن مالك11!  همبستر شد -مسلمان
دهـد؟ نـه شـيعه     مـي  اي را   چنين اجـازه  وليد بنخالد به باشد، كدام دين      شده

ن فريادشان بلند شـد كـه ايـن         بعضي از مسلمي  . دهد نه سنيّ    مي   اين را اجازه  
: ابـابكر گفـت   ! خالـد را بايـد حـد بزنـي         :به ابـابكر گفتنـد    ! كار حرام است  

، يعنـي   »كـنم   نمـي   آيـد، قطعـش     شمشيري كه در راه خدا به حركت درمـي        «
چه؟ يعني در حكومت ابابكر اگر نظر خليفه اين است كه ايـن حكـم خـدا               

چـون حكومـت   ! دهيم؛ چرا؟ مينداد، و لذا انجام ن توان انجام مضرّ است مي  
در حكومـت اسـلام،     . و نظر فرد در جامعه جاري است نه حكومـت اسـلام           

سلم ايـن آقـا كـه مـسلمان اسـت، حـالا              اسلام حاكم است، در حكومـت مـ
است اين كار انجام نشود؛ پس بايـد انجـام نـشود، چـون نظـر          تشخيص داده 

عمـر را يـك   .  داريمها زياد از اين نمونه. خليفه حاكم است و نه حكم خدا      
ايراني به نام فيروز كشت، پسر عمر شمشير كشيد و هـر ايرانـي را كـه ديـد              

است، ولـي پـسرش        عمر را يك ايراني ديگر كشته     : به عثمان گفتند  . كشت
بايـد  : گفتند! كردن  تكه  هاي مدينه را تكه     اي از ايراني    كرد از دم عده     شروع

ــي و او را بكــشي، در جــواب گفــت   ــصاص كن ــدرش كــشته   «:ق ــروز پ دي
نظر آقاي خليفه اين است كـه ايـن كـار    ! »!است، امروز پسر را بكشيم؟      شده

حالا هر چه خـدا گفتـه اسـت كـه گفتـه اسـت، ايـشان مـصلحت                   . را نكنيم 

                                                 
يعقـوبي،   نقـل از تـاريخ     (63 ،2، ج تهراني  حسيني  سيدمحمدحسين  االله  آيت ،»شناسي   امام » - 11
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شـان    هاي نظام اجتماعي    بينند و عملاً مردم از حاكميت اسلام در شريان          نمي
ه شـده، ديگـر   محروم شدند نظر خليفـه ايـن اسـت كـه چـون پـدرش كـشت         

  مـسلمان اي حـالا عـده  . صلاح نيست پـسر را بـر اسـاس حكـم خـدا بكـشد         
گناه بدست او كشته شدند، كه بشوند، نظر خليفه نيـست كـه حـد الهـي                   بي

حـاكم باشـد،    �در حالي كه در حكومت اسلامي كـه علـي       . جاري شود 
عنـوان امـام      بـه  �، زيـرا علـي     خليفـه  اسلام حاكم است نـه نظـر شخـصي        

اسـت، او مجـسمة اسـلام اسـت و همـة               ي نمانده »خود«ز خودش،   معصوم ا 
شنيده بودند كه حضرت در مـورد       �خدالمانان از شيعه و سنيّ از پيامبر      مس

 يعنـي   12؛»طاعةُ علي طاعتي، و طاعتي طاعةُ االلهِ عزَّوجل       «:  فرمود �علي
 پيروي از مـن اسـت و پيـروي از مـن، پيـروي از خـداي             �پيروي از علي  

 فاني در حق است و    �دهد كه علي    و اين روايت نشان مي    . زّوجل است ع
  .اراده و فرمان او در واقع همان فرمان حق است براي بندگان

  تفاوت ائمة شيعه با ساير خلفا

 در همـين  - چـه بـد، چـه خـوب       - با ساير خلفا     �تفاوت مبنايي ائمة شيعه   
هر خـوب هـم     مـا خليفـة بـه ظـا        .نهفته اسـت   �فهم و فرهنگ فاطمة زهرا    

سـعي هـم دارد بـه     عبـدالعزيز ظـاهراً آدم خـوبي اسـت، و        يم، عمربن   ا  داشته
بـه عهـدة امـام       كه حاكميت بر جامعه را      كند ولي به جاي اين      مردم خدمت   

 .گيـرد  دسـت مـي   ا حق حاكم شود، خودش حكومت را بهمعصوم بگذارد ت 
ن بـراي او    در حـالي كـه مـردم زمـي        : فرماينـد   وقتي كه مرد، امام معصوم مي     

                                                 
  .احمد خوارزمي بن  نقل از موفق،229 ص،1، ج»عليه الله رحمة«االله تهراني ت آي،»شناسي امام «- 12
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االله؟ بـراي     رسـول   چـرا يـابن   ! كننـد   مي   كنند، ملائكة آسمان لعنتش     گريه مي 
كه اين مسلم خوبي است و در آن حالت، يك فـرد بـر جامعـة اسـلامي                اين

  .حاكم است، و نه فرمان خدا
كند، حتـي در زمـان        شيعه معتقد است هميشه بايد امام معصوم حكومت       

 -چه در زمان ظهـور      چه در زمان غيبت،    - جامعهوقت بر     هيچعه  از نظر شي  . غيبت
  .كند نبايد حكومت» فرد«

يعنـي  » فقيـه «. »حكومـت معـصوم   «هم يعني   » ولايت فقيه «كردم؛    عرض
كنـد حكـم خـدا و پيغمبـر و امـام را از        كسي كه به عنوان مجتهد تلاش مي      

مـا كـه حكـم      .  كند، نه حكم خـودش را       دست آورد و حاكم     متون ديني به  
خواهيـد يـك فقيـه بيايـد          اصلاً چرا شما شيعيان مي    . خواهيم  نميخودش را   
يعنـي  » فقيـه «براي اين كـه  ! كند و نه يك دكتراي حقوق سياسي؟     حكومت

وقتـي شـما بـه جهـت        . كسي كه توان كشف حكم خـدا و معـصوم را دارد           
كنيد، در واقع بـه علـم پزشـگي     تان به يك پزشك رجوع مي       درمان بيماري 
 بـه شـخص خـاص، وقتـي شـما حكومـت فقيـه داريـد،                 ايد، نه   رجوع كرده 

: گويـد  شيعه مـي . ايد، نه رجوع به نظر يك شخص       رجوع به فقه شيعه كرده    
كنـد،   توانيم بپذيريم، حتيّ يك سـاعت غيرمعـصوم بـر مـا حكومـت            ما نمي 

ولي عرض شد كه    . فرد خوبش هم، فرد است    . چون غير معصوم، فرد است    
و ايـن  . ارادة حـق اسـت در بـين مـردم     معصوم، فرد نيست؛ معصوم، نمايش      

و ساير خلفـا   �است كه اگر ملاحظه بفرماييد تفاوت مبنايي بين ائمة شيعه       
هـا   قـدر خلفـاء از دسـت آن    گوينـد كـه ايـن    ائمة شيعه مگر چـه مـي     . هست

دهنـد؟ ائمـة شـيعه فرزنـد فكـري            هـا مـي     اند و فرمان به شهادت آن       عصباني
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خواهي باش، ابابكر باشي يا        هر كه مي   يعني،» فكر فاطمه « هستند؛   �فاطمه
اسـت، آري   حاكم نباشد، همه چيز از دسـت رفتـه        �غير ابابكر، اگر علي   

ها  همه چيز، هر چند به ظاهر به فتوحاتي بزرگ دست يابيم، چون راه انسان     
چيز   بسته شد، به هيچ  ،از صحنه حكومت   �به سوي آسمان با حذف علي     

طـرز فكـري بـراي خلفـاي جـور، قابـل             و معلوم است چنـين       .دست نيافتيم 
  .دهند  را مي�معصومين تحمل نيست و حكم به قتل ائمه

   ميزان است����فاطمه

اسـت،    فهمد با حاكميت ابابكر همه چيز از دست رفتـه           هر كس كه نمي   
ت بالغـة             . فاطمي نيست  و هر كس كه فاطمي نيست، در صحنة نمايش حجـ

 در مـورد   �كـه پيـامبر خـدا   اسـت، چرا  كـرده   حق و باطل، باطل را انتخاب     

 ؛13»فمَنْ آذاها فقَدَ آذاني، و منْ آذاني فقَـَد آذَي االلهَ          «: فرمـود  �زهرا  فاطمه
يعني هر كـس او را آزار دهـد، مـرا آزار داده اسـت و هـر كـس مـرا آزار                       

 ميــزان ،�فاطمــه«پــس طبـق ايــن حـديث   . دهـد، خــدا را آزار داده اسـت  
و رسول خدا است و چنين كـسي بـه       ، چراكه او ملاك رضايت خدا       »است

كند و اين اعتراض يك فرهنگ است تـا همـه          حاكميت ابابكر اعتراض مي   
كسي كه ملاك رضايت خدا و رسول خـدا اسـت، بـه حاكميـت                 بدانند آن 

ائمة ما يـك حـرف داشـتند، و آن          . غير حاكميت امام معصوم راضي نيست     
بـراي همـين   . سـت  كه بايد حق حاكم باشد، حق هم در قلـب معـصوم ا    اين

  .كنند توانستند تحمل خلفاء هيچ امامي را نمي

                                                 
  .39، ص42 ج،»الانواربحار «- 13
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دانـستيم    اي كـاش مـي    ! دانستيم شـيعه يعنـي چـه        اي كاش ما شيعيان مي    
كنـد كـه ابـابكر را در مقابـل            امروز دنيـا همـان طـرز تفكـري را دنبـال مـي             

دانـد كـه شـيعه سـخني ديگـر            قرار داد و جهان سياست خوب مي       �علي
كنـد و آن طـرف هـم           وجود در حذف شـيعه تـلاش مـي         دارد و لذا با تمام    

دانـد كـه تنهـا راه نجـات از هلاكـت پيـروي از راهـي اسـت كـه                       شيعه مـي  
بـاري     نشان داد وگرنـه مـا هـم بـه همـان سرنوشـت هلاكـت                �زهرا  فاطمه

شويم كه جهـان امـروز گرفتـار آن اسـت و ايـن اسـت معنـي آن                     گرفتارمي
، 14دهـد  د را از آتـش نجـات مـي   فاطمه محبين خو: سخن معصوم كه فرمود  

تر از آتشي كـه امـروز جهـان گرفتـار آن اسـت وجـود                  آيا آتشي سهمگين  
جهـت هـم شـما هـر كـاري بكنيـد              همـين   و به . آتش حاكميت باطل  ! دارد؟

حاكمان دنيا با شما سازگار نخواهندشد؛ چون دنيا با شما اختلاف زيربنـائي     
بـشر بايـد    «: گويـد   يا مـي  دن ،»بايد معصوم حاكم باشد   «: گوييد  دارد؛ شما مي  
شـما بايـد    ! اي شـيعيان جهـان    ! سازيد؟  ، چطوري شما با هم مي     »حاكم باشد 
شـما يـك    . تان را محكم بگيريد و دنيا را تسليم خودتـان بكنيـد               حرف حق 

حرف حقـّي داريـد كـه دنيـاي گرفتـار نفـس امـارّة حاكمـان، پـذيراي آن               
يا بايـد بـر     ! مان  برداريم، كه بدا به حال      نيست، يا بايد از شيعه بودنمان دست      

بـار و     رف حق خود بايستيم و سرنوشت خود را از سرنوشت هلاكـت           سر ح 
  .هاي سياسي موجود جهان جدا كنيم پوچ نظام

                                                 
يعنـي خداونـد    ؛  »انَّما سميت فاطمةِ لاَنَّ االلهَ فَطمَها و محبيها عنِ الناَر         «:�االله  قال رسول  - 14

العمـال،   كنـز . (كنـد  ا خداوند او را و دوستداران او را از آتش جدا مي  نام فاطمه را فاطمه نهاد، زير     
  .)219 ص،6ج
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شـيعه، در  ! بـودن  زنـده بـودن و ايـن همـه     چه خـوب و زيبـا اسـت شـيعه       
شد كه بايد همـواره امـامي معـصوم بـر همـه                متوجه ،�زهرا فرهنگ فاطمة 

بـودن نجـات     سـياهيِ زمينـي   اش از پوچي و     اموراتش حاكم باشد تا زندگي    
تجربـه هـم در صـدر اسـلام     . يابد و به آسـمان وسـيع معنويـت وصـل شـود       

ه بـه پيـام غـدير آمدنـد و بـه نظـر خودشـان                   داد؛ مسلمان   نشان ها بدون توجـ
اش اين شـد كـه خـود عمـر            نتيجه. بهترين آدم يعني ابابكر را حاكم كردند      

رَ اَنَّ االلهَ وقـّي شـَرَّها           بكْرٍ فلَتَْةٌ فَ    انَّ بيعةَ اَبي  «:گفت ؛ 15»قدَ كانتَ كَـذلك غيَـ
. يعني بيعت بـا ابـابكر يـك اشـتباه بـود، خـدا مـا را از شـرّ آن درامـان دارد            

كردنـد،   مي كرد؛ هر كسي و هر جرياني غير امام معصوم را انتخاب         نمي  فرق
شــد، عايــشه  بعــدش هــم وقتــي كــه عثمــان انتخــاب  . شــد طــور مــي همــين

. اين شغال پير را بكشيد كه كافر شـده          يعني ؛16»تلُُوا نَعثلاً فقَدَ كفََرَ   اُقْ«:گفت
ها يكي پـس از ديگـري         ها و دولت    وطور است كه حزب     و امروز هم همين   

كنند، آري درست اسـت كـه         افتند و همديگر را محكوم مي       به جان هم مي   
اصـلي را  انـد، ولـي بايـد راه     واقع محكوم همديگر را محكوم كنند، چون به     

  .كه حاكميت امام معصوم است، پيدا كنند
داده وقتـي كـه اسـلام         در تمام طول تاريخ و در همه زمين تجربـه نـشان           

و وقتـي كـه معـصوم    . گيرنـد  نمي ها نتيجه ها و حاكميت   حاكم نباشد، جامعه  
حاكم نباشد، اسـلام حـاكم نيـست و لـذا جامعـه از بركـات فـراوان اسـلام                    

  .محروم است

                                                 
  .442، ص2، ج»تاريخ طبري «- 15
  .206، ص3، ج»اثير كامل ابن «- 16
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اصـلاً خـوبيِ    . كننـد   كردند تـا حـاكم      تر از ابوبكر كه پيدا نمي     ظاهر به   به
دهد، گشتند يـك نفـر انـسان را كـه بـه       تاريخ همين است كه به ما نشان مي 

.  نكردنــد كردنــد، ولــي معــصوم را انتخــاب بــود انتخــاب» خــوب«نظرشــان 
  .اش آن شد كه خودشان پشيمان شدند نتيجه

هاسـت كـه بـراي شـيعه حتـّي       و در اثر بيداري نسبت به همين سرنوشت     
هاي خوب، اگر معصوم نباشـد پـذيرفتني نيـست و شـيعه در       حكومت انسان 

انديـشد، و كـسي را پيـروي         زمان غيبت هم بـه سـخن و روش معـصوم مـي            
  .كند تواند سخن معصوم را بشناسد و حاكم كند كه مي مي

و چـون دنبـال حقيقـت اسـت، حتمـاً دنبـال             . شيعه دنبال حقيقـت اسـت     
توانـد    و هيچ حاكميتي جـز امـام معـصوم نمـي          .  امام معصوم است   حاكميت

  . روح شيعه را راضي كند
االله تا    شاء  كردم كه بايد غم فاطمي را شناخت، إن         در مقدمة بحث عرض   

جا كمي روشن مشخص شد كه هيچ غمي بالاتر از اين غـم نيـست كـه                   اين
  .در نظام اجتماعي مسلمانان، غير اسلام حاكم باشد

تواند در نظام اجتماعي، سياسـي        ة بزرگي به نام اسلامي كه مي      خدا هدي 
در اسلام بايد بر اسـاس حكـم خـدا          . مسلمانان حاكم باشد، به ما داده است      

پـس وقتـي    . خوار حد بزنند، قاتل را بايد قصاص كننـد          به زناكار و مشروب   
. باشـند  بخواهند اين دستورات خداوند را اجـراء كننـد، بايـد قـدرت داشـته              

بـه  .  اسـلام باشـد     باشـند، بايـد حكومـت دسـت         تي بخواهند قدرت داشته   وق
آوردنـد، حكومـت را         به مدينه تـشريف     �جهت هم وقتي كه پيامبر      همين
و عرض شد اگر اسلام حاكم نباشد، هر كسي بـا هـر فكـري            . گرفتند  دست
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اش بـا   گيرد، چون رابطه    اي از زندگي خود نمي      حاكم باشد، بشر هيچ نتيجه    
  .شود عنويت قطع ميعالم م

هاي سياسي حاكم در جوامع امروز دنيـا نـشانة دوري از حاكميـت               نظام
شود كه امروز در سرتاسر دنيـا           حكم خدا است، آيا زندگي از اين بدتر مي        

شناسيم بـدترين را   حاكم است؟ مشكل ما اين است كه چون بهترين را نمي        
هـر قـدر هـم    ! ر دنيا هـست؟ شود كه امروز د بدتر از اين مي   آيا  ! ايم  پذيرفته

يك سر به اروپا بزنيـد ببينيـد چگونـه مـردم در     . كه جلوتر برود، بدتر است    
خـوردن و     شـدن بـه نـان       نوع راضـي    برند، يك   بدترين نوعِ زندگي به سر مي     

انـد؟ چـه      الآن مـردم دنيـا بـه چـه چيـز راضـي            : شما به من بگو ببينم    ! نمردن
 مگـر  !رنـد، و بخورنـد و نميرنـد؟      جز اين كـه نميرنـد و بخو       ! اميدي دارند؟ 

آيا يـك نفـر آمريكـايي و اروپـايي از      ! خود بشر از اين وضع راضي است؟      
 كـه   شود آدم راضي باشد كه بخـورد        اش راضي است؟ مگر مي      اين زندگي 

شما علـت ايـن كـه       ! است   كرده  چنين آدمي دق  ! نميرد و نميرد كه بخورد؟    
در دنيـا بالاسـت، بـراي ايـن        بينيد اين همه آمار مرگ و آمار خودكشي           مي

 كنيـد   كـاوي  وقتـي روان . تواند بدون حقيقت زنـده باشـد       است كه بشر نمي   
شــد مــا مــردم دنيــا را  اگــر مــي! شــان اســت بينيــد غــم عــالم درون ســينه مــي
  .ديديم هاي بشر امروز را مي كنيم، نارضايتي كاوي  روان

ادتر اسـت يـا   تـر و ش ـ     شان زنده   امروزه مردم ما عمق دل    : شما به من بگو   
دانيـد؛    خودتـان مـي    آوردنـد،   ها و صدها شهيد مي      وقتي كه جنگ بود و ده     

مـا آدمـيم، مـا كـه حيـوان        . زنده است نه به شكم پر     » حقيقت«دل انسان، به    
فــرقش ايــن اســت كــه شــيعه حقيقــت را ! انــد هــا هــم آدم اروپــايي. نيــستيم
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و الـّا همـه     . اند  دهكر  ايستد، ولي مردم دنيا آن را گم        شناسد و پاي آن مي      مي
 آمدند، اميد ما به     �مان  مردم فطرت دارند، براي همين هم وقتي كه امام ز         

آثـارش را   . شدت به امـام بگرونـد، كـم نيـست           اين كه جهان غيرمسلمان به    
  .توان ديد مي

  ����مكتب فاطمه

آري؛ پس روشن شد هـيچ غمـي بـالاتر از ايـن غـم نيـست كـه اسـلام                     
  .متذكرّ اين نكته است �حاكم نباشد و مكتب فاطمه

اگـر اسـلام   : ببينيد. واقعاً خواهران و برادران روي اين موضوع فكركنيد       
بينيد، و بعد به حاكميت امام        شود؟ همچنان كه مي     حاكم نباشد، دنيا چه مي    

معصوم در سطح جهان بينديشيد اگر شيعه زنده است، براي ايـن اسـت كـه                
باشـد و از روزي       جهان حاكم مـي   اي دارد كه اسلام در سطح         اميد به آينده  

فقيه در نظام اجتمـاعي، سياسـي كـشور ظـاهر شـد تـا حـدي               هم كه ولايت  
اسـت، هـر چنـد كـه      كـرده  پيدا �اش را در زمان غيبت امام زمان     گمشده

  كنند كـه ايـن هديـة خـدا را در كـام مـردم تلـخ          شدت تلاش مي    دشمنان به 
ي زير ساية انقلاب اسلامي     يعني دشمن، زندگ  . بردارند   كنند تا از آن دست    

ايـم،    مان كه به آن زنـده بـوده         كند تا ما از ولايت فقيه       شدت سخت مي    را به 
حالا برفرض نعوذباالله ولايت فقيه بـرود، مـا از فـردا دوبـاره              . دست برداريم 

ايم به حاكميت اسلام، چراكه پدر     كه بيايد، ما زنده     كنيم براي اين    مي  مبارزه
اند به تشيع و تـشيع بـدون حاكميـت            ن و شما زنده   من و شما و پدربزرگ م     

د  امام معصوم در زمـان امـام و حاكميـت فقـه آل       در زمـان غيبـت،    �محمـ
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تشيع نيست، شيعه آموخته است هيچ غمي بالاتر از اين غم نيست كه اسلام              
  .است �حاكم نباشد، چون شاگرد مكتب فاطمه

ديگر اسـلام  !  واي: ملاحظه كرد �پس از رحلت پيامبر �فاطمة زهرا 
حاكم نيـست و اينجـا بـود كـه فهميـد ديگـر جـاي سـكوت نيـست و بايـد              

اي كه از آن زمان تاحـال        اي را مقابل اين توطئة بزرگ بگشايد، جبهه         جبهه

و «: تشريف بياورند و اعـلام كننـد  �كه امام زمان    گشوده شده است تا اين    
سنَةٌ        ت و الگـوي مـن فاطمـه            ؛17»في ابنَةِ رسولِ االله لي اسُوةٌ حـ  يعنـي حجـ

  .است �دختر حضرت محمد
امروز هم مثل دوران گذشتة تاريخ، در دنيا حـاكم خـوب و حـاكم بـد       

هـا در اجتمـاعِ خـود شـرايط           داريم، ولي چون اسـلام حـاكم نيـست انـسان          
  .اند شناسند و به شدت زميني شده شدن را نمي متعالي

فردي نيـست كـه هـر كـس        بودن در يك نظام اجتماعي يك امر          خوب
خـوانيم،   مـي  خوانـديم و حـالا هـم نمـاز     مـي  كند، ما در زمان شاه نماز    فكر

 غافـل شـده اسـت، چـون     �چنين كسي با چنين فكري از فرهنـگ فاطمـه         
نسبت به حاكميت اسلام حساس نيست، چنين كسي بايد بداند نماز فـاطمي     

  .است ز نخواندهواقع نما كس كه نماز فاطمي نخواند، به و آن. خواند نمي
ه كردنـد      »فاطمه ميزان است  «:  فرمودند  �پيامبر اكرم  ، و لذا ما را متوجـ

يك وقت است كـه شـما   . كه حساسيت فاطمي داشتن شرط دينداري است     
حكومـت، اسـلامي    «كنيد و در اين فكر هستيد كه           زندگي مي   در زمان شاه  

امـا يـك وقـت      . سـت خوانيد، اين نمازِ فاطمي ا      و با اين فكرْ نمازمي    » .بشود

                                                 
  .180، ص53بحارالانوار، ج - 17



 26 �يشه اصلي غم فاطمهر..................................................................................

؛ » حـاكم اسـت؟    �ابـابكر حـاكم اسـت يـا علـي         «اصلاً كاري نداريد كه     
، بايـد بدانيـد شـما بـا چنـين طـرز       »خـوانيم   ما كه نمازمان را مـي     «: گوييد  مي

اگر كسي شب خوابيد و به   : روايت داريم . فكري در خط ابابكر قرار داريد     

؛ يعنـي منـافق   !»نْ نفاقٍ مات في شُعبةٍ م   «فكر حاكميت اسلامي نبود و مرد،       
يعنـي چنـين كـسي اسـلامش        ! چقدر اين روايت عجيـب اسـت      . مرده است 

 نبود، بلكه بايد نظـام     �بودنِ فردي مقصد پيامبر     دروغي است، چون خوب   
داد  اين را خـوب تـشخيص   �و فاطمه. اجتماعي بر اساس اسلام اداره شود     

 امـام معـصوم حـاكم       بايـد بـر جامعـه اسـلامي       : و طبق وظيفة اسلامي فرمود    
مـردم وقتـي كـه      . باشد، تا اسلام به آنچه كه بناست مردم را برساند، برساند          

شدنِ فردي كجا و فضاي      خوب. چشند  اسلام حاكم نباشد مزّة اسلام را نمي      
در فـضاي اجتمـاعي اسـلامي اسـت كـه           ! الهي داشتنِ محيط زنـدگي كجـا      

  .دهد هاي خود را نشان مي اسلام توانايي
ال داشـته باشـد،        گاه كه در همة شرياناسلام آن  هـاي جامعـه حـضور فعـ

خـصوص    اش را شما در نظام اسـلامي بـه          ذره مزه   يك. چيزي ديگري است  
و واقعـاً   . در اوائل انقلاب و تا حدي هـم در دوران دفـاع مقـدس چـشيديد               

هنوز به لطف الهي آن نور فاطمي در جامعة ما هست، از خدا بخواهيـد كـه       
مردم ما از اين جهـت كـه بايـد حاكميـت اسـلامي را               . ت شود اين نور تقوي  

اجرائيات كه خيلي دارنـد     بعضي  كرد خيلي باشعورند وگرنه مردم از          حفظ
اما آن چيست كه اين مردم را هنوز بر سر حفظ ايـن نظـام،             ! شوند  اذيت مي 

فهمنـد آخـرش از ايـن        است؟ بـراي ايـن كـه مـي          طور محكم نگه داشته     اين
  .ايد به جايي برسند؛ يعني از طريق حاكميت اسلاميطريق است كه ب
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وقتي متوجه شويم استعدادهاي عظيم انساني فقـط در حاكميـت اسـلام             
چنـين نگـران      چـرا ايـن    �رسد، خواهيم فهميـد فاطمـه       است كه به ثمر مي    

  . است كه جريان حاكميت از مسير خود دور شد
جامعـه حـاكم   كـه اگـر امـام معـصوم بـر         در رابطـه بـا ايـن       �رضا  امام

ها، و در جامعـه، تجلـّي    شودتمام بركات مادي و معنوي در شخصيت انسان       
  :فرمايند كند، مي مي

گيـرد و خـودش    امام خورشيدي است تابان كه نورش عالم را فـرا مـي          «
اي اسـت     سـتاره ... ها و ديدگان به او نرسـد        در افق است به نحوي كه دست      

گـواراي زمـان تـشنگي و راهبـر بـه           امـام آب    ... ها  راهنما در شدت تاريكي   
   18»بخش از هلاكت است سوي هدايت و نجات

در واقع اگر ما بتوانيم فرهنگ شيعه را بـه جهـان برسـانيم، حتمـاً جهـان        
بـا انـواع    شود و بـه همـين دليـل اسـت كـه حاكمـان سـتمگر                   مي  جذب آن   

شما ببينيد اصلاً زبان فهـم فرهنـگ دينـي در غوغـاي     . گذارند نميها    تهمت
ما در اين قضيه بايد خيلي كار كنـيم و  . است تبليغات دنيايي غربي گم شده  

  .گيريم اي مي العاده اگر تلاش كنيم نتايج فوق 

  ت معصوميمقابلة جهان با حاکم

ترين مشكل جهان امروز، دوري از حاكميت حكم خـدا توسـط        اساسي
ز همـين   امام معصوم است و تمام نگراني حاكمان ظالم و جهان استكباري ا           

است كه خدا حكومت كند و همة حرف ما هـم ايـن اسـت كـه بايـد نظـام           

                                                 
  .، باب في افضل الامام و صفاته»اصول كافي «- 18
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قــول  اي كــه بــه سياســي، اجتمــاعي جامعــه، اســلامي بــشود، نظــام اســلامي 
ما فعلاً در ابتـداي آن هـستيم؛ مـا امـروزه فقـط در حـد         »عليه الله رحمة«خميني  امام

طـور    يـم آن را آن    ا  ايم، تازه هنوز نتوانسته     حاكميت فقيه كار را شروع كرده     
كنيم، چطوري بايد مردم ما كه اين قضيه          كه حقّ مطلب است معني و پياده        

هـاي   اند بفهمنـد؟ بـه نظـر مـن از طريـق اشـك           را هنوز به تمام معني نگرفته     
دشمن هم فعال است تـا      . شود مردم را به آگاهي واقعي رساند        مي �فاطمه

 صـدر اسـلام تـلاش    طـور كـه در   نگذارد مسئله درست روشن شـود، همـان   
دشمن در دل نظام    . را طوري ديگر تفسير كنند     �هاي فاطمه   كردند اشك 

فقيـه را   كند تـا مـردم مـزّة ولايـت       مي  تمامه دارد تلاش    اداري و اجرايي ما به    
توان ديد؛ كه نگذارنـد مـا بفهمـيم           راحتي جاي پاي دشمن را مي       به! نچشند

كـاري  ! اند  كار بزرگي كرده  يك   �ملتّ ما به نور فاطمه    . »ايم؟  چه كرده «
به طوري كه تمام معادلات دنياي ظلم را به هم زد و آب در     !! خيلي بزرگ 

لانه استكبار انداخت، ولذا تمام تـلاش دنيـاي ظلـم آن اسـت كـه نگـذارد                  
وزيـر كـشور      نخـست » تـاچر «زماني كـه    .  ما بفهمند چه كردند     فاطميِ مردمِ

هـم  » كـارتر «مهـور فرانـسه،   ج هـم رئـيس   » ژيـسكاردستن «انگلستان بـود و   
اي   يـك جلـسه   » ونيـز « در   1358هـا در سـال        جمهور آمريكا بود، اين       رئيس

خواهنـد چـه      هـا مـي     گذاشتند؛ كه بررسـي كننـد بـه قـول خودشـان ايرانـي             
خــواهيم حكومــت اســلامي بــه معنــي  كاركننـد؟ بعــد كــه فهميدنــد مــا مــي 

دم مـسلم،   بدهيم و نـه حكومـت يـك آ           تشكيل   �محمد   آل  حاكميت فقه 
بازرگـان رئـيس    مهنـدس   آقـاي كردنـد مـا   سخت نگران شدند، اول فكرمـي  

ايم تا بر اساس      عنوان حاكم كشور اسلامي منصوب كرده       دولت موقت را به   
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انديــشه خــودش كــشور را اداره كنــد و نگــران ايــن موضــوع هــم نبودنــد،  
 رئـيس  فقيه، امثال آقاي مهندس بازرگان يـا هـر        دانستند در نظام ولايت     نمي

ــه     ــود ك ــن ب ــصورشان اي ــارگزار اســت، ت ــك ك ــت ديگــري، ي ــام : دول ام
. شـوند  نـشينند و وارد سياسـت هـم نمـي     رونـد قـم مـي      مـي  »عليـه اللـه رحمـة«خميني

ــاه گفتـــه  » ســـوليوان« ــان شـ ــا در ايـــران در زمـ ــود ســـفير آمريكـ ــام : بـ امـ
است؛ يك مرد خـوبي اسـت، شـما    » مهاتماگاندي«هم مثل   »عليه الله رحمة«خميني

 هـم  »عليـه اللـه رحمـة«آينـد، امـام خمينـي    صبركنيد، بازرگان و امثال او سر كار مـي    
ها چـون اول فكرشـان نـسبت بـه حاكميـت              اين. دهد  رود درسش را مي     مي

شـد مـا را         سـخت نگرفتنـد و وقتـي انقـلاب         ،نظام اسـلامي ايـران ايـن بـود        
 سـر كـار     اسلام بناسـت  «: شدند كه    مرتبه متوجه   بعد يك . باران نكردند   بمب

» نـوژه «، و لـذا طـرح جنـگ و كودتـاي پادگـان              »!بيايد نه يك آدم خـوب     
شـما مـدافعات   ! شـد   توسط كارتر و ژيسكاردستن و تـاچر بـراي مـا ريختـه     

جريـان چـه    : گويـد كـه     ، آن افسر كودتاچي را بخوانيـد؛ مـي        »ركني«آقاي  
. نـد بود؟ حتي بنا بود تركيه و عراق و پاكستان بـا همـديگر بـه مـا حملـه كن         

كنيم، ديگر احتيـاج بـه جنـگ          مي  ما با كودتا مسأله را حل     : بود  بختيار گفته 
عـرض بنـده ايـن    . كودتا كه موفق نشد، سريعاً صدام وارد عمل شـد     . نيست

اي داريـد كــه اگــر از   »فاطمــه«اسـت كــه عزيـزان بفهميــد كـه چــه داريـد؛     
ي را نيـز  هاي آن حضرت استفاده كنيد، قدرت مقابله با ظلم جهـان    راهنمايي
  .يعني دغدغة حاكميت اسلام» فاطمه«كنيد،  پيدا مي

ها و راديوهاي دنياي استكباري توجه كنيد، ببينيد ما           شما به اين روزنامه   
خواهند منصرف كنند، حاضرند ما نمـازبخوانيم، توسـعه    را از چه چيزي مي 
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ه حاضـرند هم ـ  اي داشته باشيم،     و تكنولوژي داشته باشيم، حتيّ انرژي هسته      
تـر    هـم پيـشرفته   » ژاپـن «و  » كنـگ   هنـگ «و  » اندونزي«چيز به ما بدهند تا از       

ها را حاضرند به ما بدهند، منتها در ازاي ايـن چيزهـا، يـك     بشويم، همه اين 
حاضرند هر آدم خـوبي     . است» حاكميت اسلام «چيز بايد ما نخواهيم و آن       

: ، بگوييـد  »تاسلام، حاكم اس ـ  «: جمهور كشور ما شود، اما ما نگوييم        رئيس
كننـد كـه    مـي  آينـد بـا او مـشورت      ها مي   بعد خود آن  » اين آقا حاكم است   «
جاي اين كـه ايـن كـار را بكنيـد، كـار ديگـري                 ايد، به   حالا كه شما حاكم   «

، حاكم باشـد، آمريكـا خطـش را    »طرز فكر آدم«و » آدم«اگر  . »انجام دهيد 
د، و بـه تعبيـر      امـا اگـر فقيـه حـاكم باش ـ        . خواهد باشـد    دهد، هركس مي    مي

ــر،  صــحيح ــه«ت ــست و   . حــاكم اســت» فق ــن و آن مطــرح ني ديگــر نظــر اي
ايـن  » عليـه  االله رحمة«خميني امامداند و  ها را خوب مي    همة اين  �زهرا  فاطمه

فقيه باشـيد     پشتيبان ولايت :  خوب متوجه بود كه فرمود     �زهرا  فرزند فاطمه 
هـا سـخن      ارزيـابي تا مملكتتان آسيب نبيند، چون در چنين شرايطي مـلاك           

  .معصوم است و نه نظر اين و آن

  کسي که غم فاطمي دارد، مهمان عرش است

آخرين فراز از صحبت من اين است كه وقتي اسلام حاكم باشد، انسان             
ثمـر   چـون انـسان ابعـاد متكثـّر و وسـيعي دارد كـه بـراي بـه         . رسد  به ثمر مي  

 انسان پيـاده شـود و        بايد اسلام در همه ابعادش در زندگي       ،رسيدن آن ابعاد  
رسـد    ها در رابطه با اجتماع و روابط اجتماعي به ثمر مـي             يكي از ابعاد انسان   

مانـد و رشـد حقيقـي     و لذا اگر اجتماعي اسلامي نباشد اين ابعاد معطـّل مـي   
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 تلاش داشـتند تـا بـراي هـدايت     �البيت جهت اهل  نخواهد كرد و به همين    
گرا يا نه     هاي فرد    گيرند، اين حرف   اختيارها حاكميت را در     جانبه انسان   همه

ــل  و صــوفي ــه، روش اه ــادق    گرايان ــام ص ــي ام ــست، حتّ ــت ني ــه  �البي ب
شما حـق نداريـد بـراي رفـع مـشاجرات خـود بـه               : فرمايند  حنظله مي   عمربن

ها رجوع كنيد بـه        آن  اند و اگر به     قضاتي رجوع كنيد كه خلفاء تعيين كرده      
اگر بنـا را بـر ايـن گذاشـتيد كـه       و مطمئن باشيد 19.ايد طاغوت رجوع كرده  

اسلام را در همـه ابعـاد بپذيريـد و لـذا سـعي در حاكميـت اسـلام در نظـام                      
تـان   سياسي اجتماعي خود كرديد، در نتيجة چنين تصميمي، روح و روحيـه          

 توانيد با حقيقـت اسـلام       تر مي   بينيد راحت   كند و مي    وسعت ديگري پيدا مي   
 بيـشتر خواهـد شـد و    �معـصومين   ائمـه ارتباط پيدا كنيد و نزديكي شما به        

آيـد و از   اي بـزرگ و جهـاني در شـما بـه وجـود مـي               هم رفته روحيـه     روي
الهاماتي در راستاي اسلامي به وسعت هدايت بـشريت، برخـوردار خواهيـد         

كنيـد، آيـا    ملاحظـه مـي   »عليـه اللـه رحمة«خميني شد كه نمونة آن را در شخص امام 
چـون  ! بينيـد؟  تر از بقيه نمـي  البيت نزديك  را به اهل»عليه الله رحمة«خميني شما امام 

؛ يعني هر كس خـدا را  20»و ليَنصْرَنَّ االلهُ منْ ينصْرهُ «:خود خداوند وعده داد   
كردن خداونـد بـه معنـي تحقـّق           كند و ياري    ياري كرد، خدا او را ياري مي      

  .ارادة خداست در حاكميت حكم خدا در جامعه
انـدازة   كنـد بـه   غم شد، يك شعوري پيدا مي  هم �اي كه با فاطمه     شيعه

يكـي از  . را ببينيـد  »عليـه اللـه رحمـة«خمينـي  شـما امـام  . »عليـه اللـه رحمـة«خمينـي  شـعور امـام  

                                                 
  .99،ص8عه، جالشي حنظله، وسائل رجوع كنيد به مقبوله عمربن - 19
  .40سوره حج، آيه - 20
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ــان بزرگــان ــسفه و عرف ــي 21 فل ــشان م ــا اي ــه ب ــد  در رابط ــاب: فرماي ــاي  كت ه
تـا  داد؛   را بايد در زمـان مناسـب سطرسـطرش را شـرح        »عليـه اللـه رحمة«خميني  امام

ي                   معلوم شود او در عرفان چه مرد بزرگي است، در فقـه نيـز وسـعت خاصـ
مـا در يـك مـسألة فقهـي مانـده         : فرمودنـد   كنـي مـي     االله مهدوي   دارند، آيت 

  امام بـا يـك كلمـه حلـش    آن را طرح كرديم، » عليـه الله رحمة« بوديم، خدمت امام    
ي ايـشان در  االله كنـي در فقـه و فلـسفه آدم كمـي نيـستند، وقت ـ              آيت! كردند

 را تجليل كننـد، معلـوم اسـت امـام وسـعت       »عليه الله رحمة«خميني  مسئله فقهي امام  
خاصي در فقه دارند، حالا در مسائل تفـسير و سياسـت كـه جايگـاه ايـشان                  
معلوم است چه جايگاه بزرگي است، عرض بنده اين است كه اين وسـعت              

 به - �غم فاطمه .ي جستجو كرددر ايشان را بايد به جهت داشتن غم فاطم      

دهد كـه همـه ابعـاد انـسان را       يك شعوري به ما مي-كردم همين معنا كه عرض   
مورد نظر قرار دهيم و اسلام را به وسعت همه ابعاد انسان بـشناسيم و بـه آن              

شـان   ام استادهايي كه ديـن   بنده به تجربه اين نكته را لمس كرده       . تكيه كنيم 
يـك نـور   !  اصلاً يـك چيـز ديگرنـد    است،  خورده  گره  » حكومت اسلام «با  

انـد و در واقـع در         كـرده   آسمانِ معنويـت را بـه زمـين وصـل         ! ديگري دارند 
ا آن .�اند، مثل فاطمة زهـرا  انديشه و عمل خود مهمان عرش   هـايي كـه     امـ
شان محدود بـه      بيني  رسد و جهان    كس نمي   فقط خوبند، آزارشان هم به هيچ     

م آمريكـايي يعنـي چـه؛       نـد كـه اسـلا     فهم  شان است، اصلاً نمي     اعمال فردي 

                                                 
 »عليـه اللـه رحمـة«خمينـي   الدين آشتياني در شرحي كه بر كتـاب دعـاي سـحر امـام               سيد جلال  - 21
  .اند نوشته
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جهـنّم  «: گويم  من نمي ! آيد  شان با حاكميت آمريكا بر جهان، كنارمي        اسلام
  .حرف من همين بود. شوند ، اما مهمان عرش نمي»روند مي

تمـام نـشد، فقـط يـك         �زهـرا   حرف من تمام شد ولي شناخت فاطمه      
ايـن امانـت    امانـت خـدا روي زمـين بـود و بـه              �كلمه يادتان نرود؛ فاطمه   

نفهميدند چه بلايي بر سر خـود و بـر سـر بـشريت آوردنـد،        ! خيلي جفا شد  
كتب شـيعه از صـدر اسـلام و قـرن          . راستي سيلي به صورت چه كسي زدند      

، �زهـرا   مملو است از ذكر مـصائب فاطمـه       » بن قيس   سليم«اول مثل كتاب    

د رحِلـَةِ أَب   «:كـه  همه اتفاق نظر دارند بر اين    صطفَي ضـَرَب    إِنَّهـا بعـ ا المْـ يهـ
               تنَـاثرََ قُرطْهُـا و نُهـا ويع رَّت الظّالمونَ وجهها، و لطَمَوا خـَدها، حتـّي احمـ
ضدُها                قَطتَ جنينِهُـا وماتَـت وفـي عـ عصرتَ بِالبْابِ حتّي كسُرَ ضلْعها واسـ

سـيلي بـه      � يعنـي بعـد از رحلـت پـدرش حـضرت مـصطفي             22؛»كَالدملجُ
هـايش    هاي او را مجروح كردند به طوري كه چـشم           صورت او زدند، گونه   
كـه    هايش فروريخت، فشار داده شد در ميان در، تا آن           قرمز شد و گوشواره   

پهلويش شكست و فرزندش سـقط شـد و در حـالي از ايـن دنيـا رفـت كـه                 
  23.بازويش چون بازوبند ورم كرده بود

                                                 
  .الغطاء كاشف ، از شيخ محمدحسين آل156المأوي، ص رجوع كنيد به كتاب جنت - 22
: نويـسد    مـي  342 ص �دكتر عبـدالفتاح عبدالمقـصود در جلـد اول كتـاب امـام علـي               - 23

در ايـن سـاعت روح از   : و در ادامه گفت» بستر مرا در وسط خانه بگستران: فاطمه به سلمي گفت  «
  .ام، ديگر كسي بازوي مرا برهنه نسازد كند، شستشو كرده بدنم مفارقت مي
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در  �هـاي فاطمـه   تقـام را در بـين خطبـه    بايد انگيزه اين ان   ! راستي چرا؟ 
  .24ها را در هم ريخت هاي آن مسجد مدينه جستجو كنيد كه همه نقشه

ممكـن اسـت بـراي زن      . را نـشناسيم، فـاطمي نيـستيم       �تا ما غم فاطمه   
تـا  . غم شدن قصة ديگري اسـت       هم �كنيم، ولي با فاطمه     اي گريه     مظلومه

و تـا در عـالم      . ايـم   ارد نـشده  و �را نشناسيم، در عالَم فاطمـه      �غم فاطمه 
 �وارد نشويم، از آن نوري كه تمام وجود مبارك فاطمـة زهـرا             �فاطمه

مقامي اسـت كـه      �فاطمةزهرا. كرد  است استفاده نخواهيم      را در بر گرفته     
شدن به آن مقام بايـد بـا او همنـوا شـد، و همنـوايي بـا فاطمـة                      براي نزديك 

  .است �شناخت غم فاطمه �زهرا
دادن فـدك نيـست؛ ايـن بـانوي بـزرگ،             ، غـم از دسـت      �غم فاطمـه  

. بدهـد  تر از آن است كه فدك از دست او برود و او ناله و جزع سر        بزرگ
دادن حكومـت شـوي و فرزنـدانش هـم نيـست؛           غم از دسـت    �غم فاطمه 

اندازة بال مگسي ارزش ندارد، حكومـت و          كساني كه تمام عالم برايشان به     
غـم   �غم فاطمه. م و جزع و فزع بياوردامثال حكومت چيزي نيست كه غ   

، كسي نبـود كـه       �رتر از پيامب     هم نيست؛ م بزرگ     �از دست دادن پيامبر   
 دادن آن غمنــاك شــود؛ غــم بزرگــي اســت غــم از  دســت بــا از �فاطمــه
هـم    �غـم از دسـت دادن پيـامبر        �ولي غم فاطمـه   ! �بردادن پيام   دست

حكومـت  «اوت بـين    در تف ـ  �ريـشة غـم فاطمـه     ! نيست با آن همه بزرگـي     
! است، و چقدر دقت بزرگي است دقت فاطمه       » حكومت دين «با  » دينداران

                                                 
  .»�زهرا بصيرت فاطمه«عنوان  رجوع كنيد به شرح خطبه آن حضرت تحت - 24
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دهـد كـه چـه فرقـي        توانست تشخيص   نبود، شايد شيعه نمي    �هو اگر فاطم  
 .»حكومت اسلام«با » حكومت مسلمين«است بين 

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


